
 سال بیست و ششم  شماره 7359   یکشنبه   11 خرداد 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 13/02    اذان مغرب 20/35    نیمه شب شرعی 00/10    اذان صبح فردا 4/06     طلوع آفتاب فردا 5/50

امام باقر علیه السلام:  براستی که خداوند عزوجل برای شر قفل‌هایی گذارد و کلید آن قفل‌ها 
را شراب قرار داد و دروغ از شراب بدتر است.

کافی)ط-الاسلامیه( ج 2، ص 339، ح 3
سخن روز

 فعالیت موسیقایی 
در دوران خانه نشینی

در ایــن روزهای در خانه مانــدن اجباری یا به تعبیر 
دیگــر قرنطینه خانگی، من نیز مانند دیگر مردمان 
شــهرم و هنرمنــدان حوزه‌هــای مختلف هنــری در 
قرنطینــه خانگی به ســر می‌بــرم و البتــه این مدت 
زمان فرصت خوبی  به من داد تا بتوانم به کارهای 
نیمــه تمــام خــود بیشــتر بپــردازم. به‌عنــوان مثال 
مشــغول نوشتن اپرایی بودم که ســرانجام به پایان 
رســید. همچنیــن دو قطعــه موســیقی بــرای گــروه 
»خنیاگران مهر« تنظیم کــردم که اجرا و در فضای 
مجازی هم منتشــر شد. ســه قطعه هم برای آواز و 
ارکســتر نوشته‌ام و دیگر، تمرینات شخصی و‌ سازی است و انجام مطالعه 
کــه خدا را شــکر نتیجــه خوبی هم داشــت. ناگفتــه نمانــد فعالیت اغلب 
آهنگســازان بیشــتر در خانه انجام می‌گیرد و همان‌طور که اشاره کردم این 
روزهای خانه نشــینی فرصتی شد تا بیشــتر به خودمان بپردازیم و کارهای 

نیمه تمامی را که در موسیقی داشتیم بتوانیم انجام دهیم.
امــا در مــورد اینکه ســؤال می‌شــود چرا در این روزهای ســخت و شــیوع 
ویــروس کرونــا، حوزه موســیقی کمتــر به این موضــوع پرداخته اســت باید 
بگویم آهنگســاز هم می‌تواند مانند دیگر حوزه‌های هنری به خلق تصویرو 
نقاشــی یا ساخت مســتند سینمایی یا ســرودن شــعر و ترانه‌ای بپردازد اما 
ارائه یک‌ اثر موسیقی متفاوت با دیگر بخش‌های هنری است. تولید یک اثر 
موســیقی ناگزیر از حضور ارکســتر و نوازندگان است و مسأله این است که با 
وجود این شرایط و رعایت فاصله اجتماعی این کارها چگونه و در کجا باید 
اجرا شــود؟! آیا با وجود این شــرایط و رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان 
ضبــط ایــن آثار در اســتودیو وجود دارد؟ یــک اثر ارکســترال نیازمند حضور 

حداقل 20 نوازنده در کنار یکدیگر است بنابراین، شرایط موجود، امکان بروز 
چنین اتفاقاتی را فراهم نمی‌کند. شــاید هم تا به امروز آهنگسازان بسیاری 
برای شرایط امروز دنیا و کووید 19 موسیقی‌هایی هم نوشته باشند اما امکان 
پخش و شــنیده شــدن آن فقط به‌صورت الکترونیکــی و از طریق فضاهای 
مجازی میســر بوده که البته ارکســتر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران، 
خنیاگران مهر و... چنین کارهایی را انجام داده‌اند و نتایج خوبی هم حاصل 
شده است اما بازهم تأکید می‌کنم قطعاً یکی از عوامل تولید اثر موسیقی به 
حضور نوازنده بر می‌گردد و گرنه آهنگســازان کارهای خوبی نوشته‌اند و در 
زمان خود ارائه خواهد شد. باید اضافه کنم که محدودیت دیدار و تمرینات 
منسجم گروه‌های موسیقی، زیان‌های جبران‌ناپذیری به انسجام و صدا‌دهی 
ارکســترها خواهــد زد. یک ارکســتر از به هم تنیده‌ شــدن صداهــا، رنگ‌ها و 
هارمونی‌های ایجاد شده توسط اوست که قدرتمند می‌شود و صدای بهتری 
خواهد داد. نوازندگان در ارکستر، با شنیدن صداهای همکاران نوازنده، خود 
را هماهنگ می‌کنند و با کارکردن با رهبر ‌و سرپرستی قابل به اندوخته‌های 
خویش اضافه می‌کنند. از دیگر آفات خانه نشینی شاید همین کلاس‌های 
ساز به‌صورت آنلاین باشد؛ چگونه یک‌ استاد از پشت دستگاه‌های خود تُن و 
رنگ نوازندگی هنرجو را می‌تواند تشخیص دهد و حتی اصلاح کند؟ زمانی 
که بیشتر فرکانس‌‌های اصلی حذف می‌شوند؛ همچنین همنوازی با هنرجو 
به‌دلیل تأخیر میان مکالمات بدون شــک، منتفی اســت. شــوربختانه، این 
کلاس‌ها به لحاظ بازدهی، بسیار افت خواهند داشت. به هر رو ایام کرونایی 
نوازندگان جدی موســیقی و هنرجویان مســتعد را تحت اثرات منفی خود 
قرار خواهد داد و شــاید ضربات مهلکی بر پیکره نظام آموزشــی موســیقی 
وارد ســازد. شایسته اســت که تمام اهالی موســیقی بعد از این ایام، همتی 

چند برابری برای رفع این اتفاقات ناخوشایند داشته باشند.‌

روز جهانی بدون دخانیات فیروزه مظفری‌
نــــگاره

 عکس 
نوشت

مارتیــن اسکورســیزی در روزهای قرنطینه دســت از 
فیلمســازی برنداشــت و یک فیلــم کوتاه با گوشــی 
تلفن همراه در خانه‌اش ســاخت. این فیلم از شبکه 
بی‌بی‌ســی ۲ و به‌عنوان پایــان بخش مجموعــه »فرهنگ قرنطینه 
با مری بِرد« پخش شــد و آپارتمان و بخش‌هایی از زندگی و وســایل 
اسکورســیزی در آن مشــخص بود. آپارتمانی که او به گفته خودش 
از ۱۳ مارس در آن زندانی شــده اســت. اسکورســیزی دربــاره تولید 
فیلــم جدیــدش »قاتلان مــاه کامل« هــم صحبت کــرد هرچند که 
نمی‌دانــد چه موقع می‌تواند آن را شــروع کند. امــا نکته جالب این 
فیلم بــرای ایرانی‌ها ایــن بود که اسکورســیزی در این فیلــم کوتاه از 
آخرین دیدارش با کیارســتمی فیلمســاز فقید ایرانی صحبت کرد و 
گفت: »بار آخری که کیارســتمی را دیدم بــه من گفت: هرگز کاری را 

که دوست نداری انجام نده.«‌

انســان، همزاد مصائبی خودآفریده است که یا بر آنها 
غالب می‌شــود و خود را »اسطوره« می‌نامد یا مغلوب 
می‌شــود و از فــرط ناتوانی، ســپر مظلومیت به دســت 
می‌گیرد و نواهریمنی را مقصر می‌پندارد. جهل انسان، 
استخوانی شکسته در زخمِ اهورا‌اهریمنی است و چشمِ 
دیــروز و امــروز بــه دود همین جهــل و جــدال رنجیده 
اســت و چندان که باید منظر مطلوبی پیش رو نداشته 
اســت. این درد توانســته اســت دســتمایه داستان‌های 
دور و نزدیکی باشد که انسان رنجور از خویش را روایت 
کرده‌اند و ترس موروثی‌اش را یادآور شــده‌اند. »پیرمرد و دریا« پرونده انسانِ به 
ظاهر پیش‌مغلوبی است که در تنهایی، با تردیدهایش می‌جنگد. آزمون‌جوی 
لجوجی که سرنوشت را به مبارزه می‌طلبد و هیچ در این نبرد، چشم از واقعیات 
نچرخانــده اســت. پیرمردی که بــه تجربه می‌داند شــاید تاوان ســربلند بیرون 
آمــدن از یــک تصمیم، به مرارت‌های مرگباری بینجامد امــا پیروزی او نه فقط 
پیروزی او که برچیده شدنِ باورهای ابلهانه‌ای که منتهی‌الیه بودن‌شان، ترس و 
تسلیم است، پیروزی همه صیادانی است که ناگزیرند او را بدطالع و نگونبخت 
به حســاب آورند. »ســانتیگو« در کلبه خود »سالائو« نام گرفته بود؛ عمیق‌ترین 
تعریــف بداقبالی و بدبیاری اما همینگوی با »شــاد و شکســت‌نخورده خواندن 
چشم‌هایش که به رنگ دریایند« او را چنان که »هست« به دریا می‌برد و چنان 
که »باید« از دریا برمی‌گرداند. »نجف دریابندری« این بخت را داشــته است که 
مترجم  پیرمرد و دریا باشد. جنوبی‌مردی سرد و گرم چشیده که خوب به احوال 
دریــا واقف و آدم‌های دریا را از بر اســت. ناخدازاده‌ای که در قامت »ســانتیگو«، 

پدرش را و در قلب »مانولین« پســرک ماهیگیر خودش را مرور می‌کند و شاد و 
غمگین می‌شــود. شــادی و غم‌هایی که دریابندری آنها را حس به حس در تن 
واژه‌هایش تخلیه کرده اســت و ســاحل گلف‌اســتریم را به ساحل خلیج‌فارس 
پیوند می‌زند. در ترجمه نجف دریابندری هیچ اختلالی در متن گزارش نمی‌شود 
و همه چیز به شرح آن چه که هست و به چشم می‌آید، روایت می‌شود. مترجم، 
به خردمندی، مردم نومید روزگار خویش را به نبرد با دشمن درون و غولِ غم‌ها 
تعارف می‌کند و سانتیگوی خسته و خونین پایان قصه پیرمرد و دریای ارنست 
همینگوی را به رخ آنها می‌کشاند که می‌شود شرافتمندانه باخت و حال خوشی 
داشت. باخت و سربلند بازگشــت. »پیرمرد و دریا«، »یکی داستان است پر آب 
چشم« رونوشتی از مصیبت‌نامه »رستم‌وسهراب« است که سیاه‌رویی رستم و 
نگونبختی سهراب را پیش‌پیش بر پیشانی منقّش دارد، یادآور تندبادی است که 
نه می‌توان »ستم‌کاره‌‌اش« خواند و نه »دادگر« خطابش کرد که »ترنج نارسیده« 
اگر به خاک افکنده شده است، »بودنی‌ کار« بوده است و بس. ترجمه »پیرمرد و 
دریا« نه فقط ترجمه یک داستان که ترجمه »شجاعت« می‌تواند باشد. عنصر 
غایبی که می‌تواند از »هیچ«، »همه« بیافریند. انگشــت‌های خموده ســانتیگو 
که مقهور صبوری کوســه‌ماهی بودند و ذهن خواب‌آلــوده‌ای که بمبک ترس را 
ترســناک‌تر از آن چه که بود به نمایش می‌گذاشــت، می‌توانستند پایان پیرمرد 
باشــند اما در اوج نومیدی می‌شــنوی که: »نشانش می‌دهم که انسان چه کارها 
که نمی‌تواند بکند و چه چیزها که نمی‌تواند تحمل کند.«‌ حالا با خودمان فکر 
کنیــم همه ما در این روزها کــه »کرونا«، موریانه‌وار، »صبوری« ما را می‌جود، آیا 
می‌توانیم بازندگان سربلندی باشیم که نه به دست‌هایشان که در چشم‌هایشان 

باید نگریست و امیدوار شد؟‌‌

خانــه پــدری بارهــا توقیف شــد اما قصــه و غصه آن 
بارها تکرار شــد و می‌شود. آخرینش قصه هولناک و 
تراژیک رومینا اشــرفی! گاهــی فیلم‌ها به مثابه متن 
در قاب تصویر و پرده ســینما بــه نمایش درمی آیند 
امــا واقعیــت آن در فرامتن‌هــای اجتماعــی محقق 
می‌شوند چه بسا تلخ‌تر و عریان تر! گرچه قصه خانه 
پدری کیانوش عیاری هم برگرفته از واقعیتی در دهه 
50 بود. اکنون در آخرین سال دهه 90 که سال پایانی 
یک قرن را می‌گذرانیم، قصه‌ای شبیه به آن رخ داده! 
قصــه‌ای که تراژدی جهالت و تعصب علیه زنان و دختران این ســرزمین را 
از ملوک تا رومینا روایت می‌کند. کربلایی حســن پدر ملوک با ســنگ بر ســر 
دختــرش می‌کوبــد و کربلایی رضا با داس ســر دخترش را می‌برد. شــباهت 
ایــن اتفاق بار دیگر فیلم خانه پــدری را در کانون توجه قرار داد و به خوانش 
دوباره آن انجامید! خوانشی که از متن قصه تا توقیف فیلم را دربرمی گرفت 
و نسبت میان قصه فیلم و توقیف آن به تأملی دوباره فراخوانده شد. جالب 
اینکــه در جامعــه دو قطبی و پرپارادوکس ما ایــن خوانش هم با روایت‌های 
دوگانه مواجه شــد. عده‌ای می‌گفتند اگر پدر رومینا اشــرفی »خانه پدری« را 
دیده بود شــاید پیامش را دریافت می‌کرد و بر خشــم و تعصب خود غالب 
می‌شد و این جنایت رخ نمی‌داد و عده‌ای هم که البته عجیب است معتقد 
بودند شاید تولید و نمایش فیلم‌هایی مثل »خانه پدری« به ترویج خشونت 
خانگی و قتل ناموســی منجر شده. در این میان البته به فیلم‌هایی هم مثل 

»مغزهای کوچک زنگ زده« هم ارجاع داده می‌شود و باز هم این تفسیرهای 
دوقطبی پیرامون آن شکل می‌گیرد. تفسیر پیرامون سکانس کشتن و زنده به 
گور کردن خواهر به‌دلیل جرمی ناموسی! جالب اینکه سیاهی و تباهی‌هایی 
مثــل قتــل فجیــع رومینا به دســت پــدرش را می‌بیننــد و فیلم‌هایــی از این 
دســت را به »سیاه نمایی« یا عادی‌سازی خشونت می‌دانند. بی‌آنکه به این 
بیندیشــند زمانی که فیلمی موجب نفرت و بیزاری از خشــونت در مخاطب 
می‌شــود مــروج آن نیســت منتقــد و بازدارنده از آن اســت. گرچه ســکانس 
ابتدایی فیلم خانه پدری و قتل ملوک توســط پدرش تلخ و دلخراش است 
اما همان حس انزجاری که تماشای این صحنه ایجاد می‌کند به حس نفرت 
از خشــونت منجر شــده و تقبیح و نفی خشونت اســت. اگر قرار است سینما 
آیینه جامعه باشــد نمی‌تواند از بازتاب واقعیت‌های تلخ آن بگذرد هرچند 
واقعیت‌هایی آزاردهنده باشــد. چه بسا آزاری که یک فیلم ایجاد می‌کند به 
عاملی بازدارنده برای تراژدی‌های هولناک در واقعیت باشــد. توقیف خانه 
پدری نه تنها توفیق آن را از حیث ســینمایی مخدوش کرد، جامعه را نیز از 
کارکرد آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی آن محروم کرد. قطعاً یک فیلم و کل 
سینما نمی‌تواند آسیب‌های اجتماعی جامعه را رفع کند اما می‌تواند نقش 
پیش گیرنده داشته باشد. جواد شمقدری معاونت سینمایی وقت گفته بود 
»خانــه پدری« یــک جنایت فرهنگی اســت اما واقعیت این اســت که فیلم 
دربــاره فرهنگ جنایت بود تا بتواند از دل تراژدی ملوک، تراژدی‌هایی مثل 
قصه رومینا شــکل نگیرد. یادمان باشــد که توقیف فیلم، فقط توقف سینما 

نیست، تعطیلی آگاهی و امنیت اجتماعی است.‌

ترجمه‌ای از انسان
پیرمرد و دریا نسخه‌ای برای کرونا‌

‌از ملوک تا رومینا

بهزاد عبدی
 ‌آهنگساز 
و رهبر ارکستر

سه‌گاه

ارمغان بهداروند
شاعر

پیاده‌رو

رضا صائمی
روزنامه‌نگار‌

حرف روز

 ‌هنر و فرهنگ
 طبیبان زخم‌های جامعه 

در روزهای سخت
در مــورد شــرایط اقتصــاد هنــر در ایــام 
قرنطینــه و شــرایطی کــه به‌وجــود آمده 
اســت، به‌نظــر می‌رســد کــه از دو منظــر 
می‌توان به این موضوع نگاه کرد. یکی از 
نظر زمانی و دیگــری از منظر رویکردی. 
منظــر زمانــی بــه این معناســت کــه در 
این شــرایط خاصــی که در تاریخ بســیار 
نــادر بوده اســت و گریبانگیــر جهان هم 
وجــود  زمانــی  محدودیــت  یــک  شــده 
دارد. یعنــی چنــد ماهــی طــول کشــیده 
و از نظــر ضوابط و نکات بهداشــتی و اجتماعــی که دولت‌ها 
گذاشــتند، تغییراتی در زندگی به‌وجــود آورده و در آینده نیز 
تغییرات دیگری اتفاق خواهد افتاد. اینکه این شرایط به‌کجا 
و کی‌ختم خواهد شــد فعلًا کســی جوابی برای آن ندارد ولی 
آنچه مســلم اســت به هر حال انتهایی برای این شرایط ویژه 

قرنطینه وجود خواهد داشت.
درایــن ایــام البتــه تمام مشــاغل، حــرف و تخصص‌ها در 
جامعه بشــری دچــار تنش‌ها و تغییراتی شــده‌اند. بســیاری 
از روال رایــج زندگــی بخصــوص فعالیت‌هــای اقتصــادی و 
معیشتی مختل شده است. این مسأله گریبان جامعه هنری 
را هم گرفت. هنرمندان هم سعی کردند که خود را با شرایط 
موجود تطبیق دهند و با خلق آثارشان به فعالیت اقتصادی 
ادامــه دهنــد. اینکه از دو منظر باید به ایــن ماجرا نگاه کرد از 
این جهت اهمیت دارد که یک شرایط زمانی مقطعی است 
که نمی‌دانیم چقدر طول می‌کشد و بعد از این شرایط است 
کــه مطمئناً بســیاری از فاکتورهــا و پارامترهــای اقتصادی در 
همه رشته‌ها و حرف تغییر خواهد کرد و بالطبع شامل هنر و 
هنرمندان هم خواهد شد. البته بخشی از این نظری که بیان 

کردم دراین مدت مشاهده شده است.
امــا بحث رویکــردی مهمتــر از منظر زمانی اســت. قطعاً 
نــگاه جامعــه بشــری بــه پدیده‌هــا، زندگــی و فعالیت‌هــای 
زیســتی و حرفــه‌ای و... تغییر می‌کنــد، همان‌طور که در مورد 
شرایط اقتصادی هنرمندان در این ایام راه حل‌های مختلفی 
پیدا کردند و ســعی کردند خودشــان را تطبیــق دهند، از نظر 
رویکردی نیز بســیاری از پارامترها تغییــر خواهد کرد. به این 
معنــا کــه ابزار و روش‌هــای ارائه آثــار و خلق اثــر و همچنین 

روش ارتباط با مردم تغییر خواهد کرد. 
ایــن یــک موضــوع رویکــردی و کارکــردی در دنیــای هنــر 
اســت. در این مورد هم تجربه‌هایی در این ایام شــده اســت. 
اســتفاده از تکنولوژی‌هــای جدیــد وســایل ارتبــاط جمعــی و 
فضــای مجــازی و... تکنیک‌ها و راهکارهــای جدیدی را پیش 
روی هنرمنــدان قــرار داده اســت. ایــن موضــوع جدی‌تــر و 
حائزاهمیت‌تر اســت که در آینده بعد از اتمام شــرایط ویژه، 
رویکــرد حرفه‌ای و اجرایــی و تولیدی هنــر و هنرمندان دچار 
پارادایم‌های جدید می‌شــود و بایــد منتظر ماند و دید که کل 
مجموعه فعالیت‌های انسانی و اجتماعی بعد از این شرایط 

به چه سمتی خواهد رفت.
در مــورد آمــوزش هنری روش‌هــای جدید آمــوزش از راه 
دور و تجربه‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد و این تجربه را 
در این ایام به‌صورت خودجوش در کل دنیا دیدیم. بنابر این 
هنرمنــدان اول بایــد به این موضــوع از دو جنبه‌ای که مطرح 
کردم توجه کنند و در مورد کارهایشــان برنامه‌ریزی کنند. اگر 
به‌صــورت انفعالــی برخورد کنند، قطعــاً در آینده با توجه به 
تغییــرات حاصله دچار بازماندگی و ســردرگمی می‌شــوند و 
از قافلــه حرکت‌هــای اقتصادی جدید محــروم خواهند ماند 
و همچنیــن باید به‌صورت هوشــمندانه به تولید راه حل‌های 
جدیــد و منطبــق با نیازهــای امــروز بپردازند. از طــرف دیگر 
دوعنصــر در ایــن قضیــه دخیــل هســتند. یکــی مخاطبــان و 
مردم هســتند؛ که باید به این درک و اســتنباط جدید برسند. 
روش‌هــای دریافت یــا بهره‌گیــری از هنر و هنرمنــدان تغییر 
کــرده و تغییر خواهــد کرد و روش‌های جدیــدی ارائه خواهد 
شــد. بــا همــان ارزش و کیفیت.بنابــر ایــن مــردم می‌تواننــد 
از نظــر ارزشــگذاری اقتصــادی بــرای خرید اثر هنــری هزینه 
کننــد. مثــاً به این نتیجه رســیدیم که در این ایام بســیاری از 
کنســرت‌ها را از طریــق فضــای مجازی بشــنویم.یعنی مردم 
خودشــان را آمــاده کنند و ایــن هزینه‌هــا را بپردازند به‌عنوان 

استفاده یا مشارکت در خرید آثار هنری.
بایــد دید که در آینده چه راه حل‌هایی به نتیجه می‌رســد 
و مــردم هم بــا روش‌های جدیــد همراهی و مشــارکت کنند. 
عنصر دوم این ماجرا دولت‌ها و ارگان‌های رسمی و حکومتی 
است. آنها هم باید از نظر لجستیک و زمینه سازی‌های فنی، 
قابلیت‌هــا و تحــولات را هــر چه زودتــر فراهم کننــد و بدانند 
کــه در همــه جای دنیــا هنر و فرهنــگ اولیــن قربانی تنش‌ها 
یا تحولات و مشــکلات اقتصادی یک جامعه اســت. در عین 
حال اولین پشــتوانه روحی، روانی و احساسی یک جامعه در 
دوران بحران و شــرایط ســخت هم، هنر وهنرمندان هســتند 
بنابــر این باید در دورانی مثــل دوران حاضر کمک‌های ویژه 
بــرای جامعــه هنــری در نظــر بگیرنــد. کمک‌ها نــه به‌عنوان 
اعانه و یارانه بلکه به خاطر اینکه هنر و هنرمندان در شرایط 
دشــوار انســانی روح مقاومــت، امیــد و زندگــی را در جامعــه 
تزریــق می‌کنند. بنابــر این از طریق پرداخت این دســتمزد و 
دســترنج با آنهــا همیاری شــود و همین‌طور بــرای جامعه و 
مــردم شــرایط و امکاناتــی فراهــم کنند تا از ایــن محصولات 
فرهنگی وهنری و آثاراســتفاده کنند و بتوانند شــرایط سختی 
مثل دوران قرنطینه را تحمل و پشــت سر بگذارند. فراموش 
نکنیــم فرهنــگ و هنــر روح و جان یک جامعه اســت. اگر که 
به هر دلیلی جســم یک جامعه آســیب دیده و دچار سختی 
و بیمــاری شــود اول بایــد بــه جــان آن جامعه رســیدگی کرد 
تــا ســیراب شــود و بتوانــد آن ســختی را پشــت ســر بگــذارد. 
هنرمندان خالق این جان و حافظ آن هســتند. به این وسیله 
می‌تــوان یــک جامعــه زخــم خــورده را بازســازی کــرد و بــه 

تندرستی رساند.  

بهمن پناهی 
 پژوهشگر 
و خوشنویس

یادداشت

 
سعید عقیقی:  با انتخاب حداکثر سه نفر شامل یک نویسنده، یک کارگردان و یک تهیه‌کننده، بسادگی 

می‌توان به جای 10 فیلمنامه تا پایان سال۹۹، که بلندپروازانه است و بی‌حاصل‌، به سه تا پنج 
فیلم اقتباسی با کیفیت تا پایان همین سال دست یافت. گذاردن قید محدود‌کننده ‌»داستان‌های 

ایرانی چهل سال اخیر« نه منطقی‌ است و نه مسبوق به سابقه. در فیلمنامه‌های »هامون«، 
»ناخداخورشید«، »سارا«، »شب‌های روشن« و »درخت گلابی« با‌وجود برداشت از متون 

نویسندگان خارجی )و در یک مورد داستانی که پیش از انقلاب نوشته شده( تناسب بیشتری با فرهنگ 
ایرانی مشاهده می‌شود. اقتباس یک شیوه برای گسترش رابطه فرم و مفهوم میان ادبیات و 

سینماست؛ نه بهانه مضامینی که تازه باید برای انتقال‌شان دنبال داستان مناسب بگردیم.

حل مسأله اقتباس سینمایی در ایران با یک راه‌حل ساده

 بلبل
کریستین هانا  بخشی از یادداشت این منتقد در ایبنا 

 در این زندگی 
طولانی‌ام اگر 

چیزی آموخته 
باشم این است 

که: ما در عشق 
می‌‎یابیم که 

می‌خواهیم چه 
کسی باشیم و در 

جنگ می‌فهمیم 
چه کسی هستیم.‌
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

‌آتش‌ســـــــــوزی جنگل‌هــای 
زاگرس در چند استان کشور 
باعث شــد هشتگ »زاگرس 
کاربرانــی  کــه  هرچنــد  شــود.  ترنــد  آتــش«  در 
از ایــن گلــه می‌کردنــد کــه ایــن آتش‌ســوزی به 
انــدازه اتفــاق مشــابهی کــه در اســترالیا افتــاد 
مــورد توجــه قــرار نگرفــت. بــه همین دلیــل با 
ایــن هشــتگ تلاش کردنــد توجه‌ها را بــه اتفاق 
تلخی کــه در زاگرس افتاده جلــب کنند. کمبود 
از  و  مســئولان  بعضــی  بی‌توجهــی  امکانــات، 
بیــن رفتــن هکتارها جنــگل و حیوانات مختلف 
مســأله‌ای بود که به آن پرداخته شد و عکس‌ها 
و فیلم‌هــای زیــادی را هــم از ایــن اتفاقــات در 
شــبکه‌های اجتماعــی دیدیــم: »‏زاگــرس در ۵ 
اســتان کشــور در حــال ســوختن اســت و یکی از 
بزرگ‌تریــن بحران‌هــای محیــط زیســتی پیش 
روی ‎ایــران! پیــش از آنکــه از ایــن دیرتــر شــود 
‎زاگرس را دریابید.«، »منابع ‎آب ایران اکنون در 
خطر جدی اســت. ‏اگر ‎آتش‌ســوزی‌های ‎زاگرس 
ادامه دار باشــه باید منتظر سیلاب‌ها و خسارت 
بیشتر، شســته شدن خاک‌ها و افزایش رسوبات 
در مخازن سدها و کوتاه شدن عمر مفید و تولید 

نشــدن برق در تابســتان‌ها 
مهمتــر  همــه  از  باشــیم. 
باقــی  انتقــال  بــرای  آبــی 
نخواهد ماند!«، »‏‌می‌دانم 
چشــمانمان عــادت کرده، 
به خــودم می‌گویم دســت 
کم چشمانت عادت نکند. 
حتى نمی‌دانم از چه کسى 
باید مطالبه کرد! پس فردا 
هم سازمان محیط زیست 

می‌گویــد ببینیــد در اســترالیا هــم همین شــد و 
کارى از کســى ســاخته نبــود!«، »‏‌محیطِ زیســتِ 
مــا، زمیــنِ ما، خونه مــا روز به روز بیشــتر از بین 
مــی‌ره«، »‏‌از ســاعتی پیش دو فرونــد بالگرد در 
حال بردن نیروها به ارتفاعات ‎منطقه حفاظت 
شــده خائیــز در ‎بهبهــان هســتند در عیــن حال 
نیروهــای مردمــی از نبــود امکانات اولیــه برای 
اطفا در ارتفاعات بــه مانند آتش کوب و دمنده 
در این گرمای طاقت فرسا گلایه دارند.«، »‏‌آتش 
ابتــدا چند نقطــه کوچــک از ‎خائیــز را زخم زده 
بــود اما آتش از بهبهان گذشــت و به دهدشــت 
و کهگیلویــه و بویراحمــد رســید! دو هلیکوپتــر 
فرســتادن که دچار نقص فنی شدند و نتونستن 
کــوه ســیاه را از دهــان آتــش بیــرون بکشــن! نه 
تجهیــزات اطفــای حریــق اســت و نــه دمنــده 
ای!«، »دو تــا کوآلا از این بــه بعد تو جنگل‌های 
‎زاگــرس بذارید شــاید ملت تو آتش‌ســوزی‌های 
کردنــد.«،  توجــه  و  ســوخت  دلشــون  بعــدی 
»طبیعــت انتقامــش را می‌گیــرد اگــر بنشــینیم 
و بــه دادش نرســیم«، »‏زاگــرس در آتــش فیلم 
ســینمایی نیســت، وضعیت هر روزه جنگل‌های 
زاگرســه. بلوط‌هایی که سالی یک سانتیمتر رشد 
می‌کنند در آتــش حماقت 
می‌ســوزند.  انســان‌ها  مــا 
بــرای رشــد یــک بلــوط بــه 
ارتفــاع ۲ متــر معــادل ۲۰۰ 
ســانتی‌متر، ۲۰۰ سال زمان 
نیــازه اما حماقــت ما کاری 
می‌کنه که ظــرف ۲۰ دقیقه 
سال-ســانتیمتر  میلیاردها 

نابود  بلوط 
بشه«.

اتفاقاتــی کــه در امریــکا بعد 
از کشــته شــدن یک شهروند 
دســت  بــه  سیاهپوســــــــت 
پلیــس می‌افتــد توجــه همــه جهــان را بــه خــود 
از  فیلم‌هایــی  و  عکس‌هــا  اســت.  کــرده  جلــب 
تظاهــرات، به آتش کشــیدن مکان‌های مختلف 
منتشــر  پلیــس  برخوردهــای  و  مــردم  توســط 
می‌شــود و امریــکا به‌دلیل سیاســت‌هایش مورد 
انتقاد قرار می‌گیرد: »‏مثال‌های خشــونتِ پلیس 
در امریکا و کشــورهای دیگر زیاد اســت اما تقریباً 
در هیچ مثالِ مشــابهی پلیــس در انظارِ عمومی 
یــک فرد بی‌پنــاه را تا خودِ مرگ شــکنجه نکرده 
اســت. قتــلِ آشــکار و دردناک ‎جــرج فلوید دیگر 
فقط مسأله سیاهپوســتانِ امریکا نیست، چرا که 
نژادپرســتی مــرز نمی‌شناســد و محدود بــه‌ نژاد 

نیســت.«، »‏با دو دوســت در 
ســینت پــال و مینیاپولیــس 
کــه در  ایالــت مینه‌ســوتا  در 
شهرهایشــان  تظاهــرات 
بــرای ‎جــرج فلویــد شــرکت 
داشــتند صحبــت می‌کردم.‌ 
نیســت.  خــوب  وضعیــت 
بــوده  آرام  اول  تظاهــرات 
و بعــد به خشــونت کشــیده 
شــده. آتش‌ســوزی، تخریب 

و... دوســتم می‌گفت صدای آژیرها قطع شدنی 
نیســت. خشــونت، خشــونت تولید می‌کند و این 
حقیقت تلخی است«، »بخش ‏دردناک داستان 
‎جرج فلوید اینجاست که رئیس جمهوری امریکا 
کسیه که تو داستان ســنترال ۵ درخواست اعدام 
اون پنــج تا بچــه بیگناه سیاهپوســت رو داده بود 
به‌عنوان مدعی العموم«، »‏اینترنت ‎میناپولیسو 
کــی قطــع می‌کنن پس؟‌ مــا که داریــم همه چیو 
می‌بینیــم«، »‏ترامــپ در حــال بــردن امریــکا به 
طرف خطر جنگ تمام عیار نژادی اســت. کاش 
روزی یک بار وظایف ریاست جمهوری را برایش 
می‌خواندنــد.«، »‏مینیاپولیــس پایتخــت ایالــت 
مینه‌ســوتا اســت؛ هم فرماندار و هم شهردارش 
دموکراتــن و نماینــدش تــو کنگــره هــم ایلهــان 
عمر بدنامه. من این ماجراهای کشــته شــدن یه 
سیاهپوســت رو به هیچ وجه 
به ضرر ترامپ نمی‌بینم!«، 
»‏در جریانــات اخیــر امریــکا 
اکثــر هــوداران ترامــپ جرج 
پــرده  پشــت  رو  ســوروس 
اتفاق مینه سوتا می‌دونن«، 
»‏آش چنــان شــور شــده کــه 
گفتــه  هــم‌  اردوغــان  حتــی 
وضعیت مینه‌سوتا را شدیداً 

پیگیری می‌کنم!«‌

هشتـگ

ماجرا

#زاگرس_در_آتش‌

مبارزه با نژادپرستی در امریکا


